
نغمه دادور
دانشجوی دكتری ادبيات فارسی

* گزارش گونه ای از مصاحبه های پراكندة مؤلف با هما و همايون تاج و استاد علی اصغر شاهزيدی كه به دليل جلوگيری از اطناب و بازگويیِ گفته های مكرر، اينگونه طرح و 
تلخيص گرديده است.

من
چقدر از هم دور افتاده ايم! نوبت من، هشتاد و چند 
سالهايی  زادة  تو  »بابا«1!  است  بوده  تو  از  بعد  سال 
بوده ای كه موسيقی داشته جان می گرفته و من زادة 
سالهای گلوله و موشك باران. تو در فضايی باليده ای كه 
آواز اصيلِ ايرانی حرمتی داشته2، دورانی كه موسيقی 
كوچه بازاری راه خودش را می رفته، موسيقی اصيل هم 
كار خودش را می كرده3 و من در سالهايی پا گرفته ام 

كه شاعرانش وصفِ روزگارشان را سروده اند: 
 »بر كدام جنازه زار می زند اين ساز؟

بر كدام مردة پنهان می گريد، 
اين سازِ بی زمان؟

در كدام غار
پنجة  اين  زِه،  و  سيم  اين  می مويد  تاريخ  كدام  بر 

نادان؟!
بگذار برخيزد مردمِ بی لبخند؛

بگذار برخيزد!«4 و5 سالهايی كه »موسيقی از راديو 
–حتّی  موسيقيدانها  تصوير  شد،  حذف  تلويزيون  و 
آزاد  كلاسهای  نمی شد.  پخش  آنها-  شايسته ترين 
موسيقی تحت فشار قرار گرفتند و....« 6 سالهايی كه 
موسيقی سنتّی –اين تنها بازماندة خوش اقبال- آنقدر 
به  نمی توانست  به درستی  كه  داشت  قرار  تنگنا  »در 

حيات خويش ادامه دهد.« 7 
آذر  خفتة  تو  و  هستم   1360 ارديبهشت  زادة  من 
1360! من در حال و هوای مردان و زنان دلير نفس 
كشيدم. در سالهايی كه هركس گوشه ای از اين خاک 
را به دندان گرفته بود تا از هجوم بيگانه نگاهش دارد. 
موسيقی و شعر و سينما و همه چيز هم آگاه و ناآگاه 

*
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درخدمت جنگاوران بود. روزگار »ممّد نبودی ببينی« خوانی ها و »منتظريم كی شب حمله، فرامی رسد« ها. 
چه جای مقامِ بياتِ اصفهان و شعرِ: 

بنشين در كرياس، ياد شاه عباس، بستان از دلبر می
بستان پی درپی، می از دست وی، تا كی؟ تا بتوانی! 8

آن روزها برای تو هم روزگار اخراج از راديو9 بود و خواندنِ: 
تنگ شده كه جهان  يا  تنگدلم  من 
شده؟ رنگ  اين  افق  يا  تيره بصرم 
موزون نوايی  نمی رسد  گوش  بر 
شده! خشن آهنگ  طبيعت  ساز  يا 

حالا امسال بعد سالها دوری و بی خبری -سالهايی كه هر از گاه نامی از تو  شنيده ام و تصنيفِ اصفهانت 
را زمزمه  كرده ام؛ سالهايی كه تو را تنها، آوازه خوانِ خوش خلقی دانسته ام كه چون ميدان نقشِ جهان 
ماية تفاخر اصفهان بوده ای- تازه به اين صرافت افتاده ام كه بكاوم و بفهمم ات و اين روزها كه كمی بيشتر 
می شناسمت در اين افسوس مستغرقم كه؛ ای كاش دستِ كم، بختِ ميدانِ نقش جهان با تو يار بود و نامت 
جايی در فهرست های جهانی ثبت شده بود! كاش از نشر و پخش آثار به جای ماندة تو هم حمايتی می شد. 
پسرت می گفت: حدود صد كار از تو به جای مانده. انگار كه صد اثر از »رامبراند« ولی چه فايده؟! كارمان 
اين شده كه سال به سال دور بسترِ خاكی ات در تكية سيّدالعراقين جمع شويم و شنيده های سال پيش را 

مزه مزه كنيم و هفتة بعد هم يادم تو را فراموش!10 
من آدم بت پرستی نيستم بابا جان! خيلی چيزها به راحتی در باورم جای نمی گيرد. اهل بزرگ كردن 
بيهودة ديگران و بزرگی بيهودة كسی را باوركردن هم نيستم ولی اين روزها كه بيشتر به تو مشغول بوده ام 
و نوشته ها و گفته های پيرامون شخصيّتت را خوانده و شنيده ام، نيك فهميده ام كه تو از جنس اين تخته 

سنگهای پرمدّعايی كه نام هنرمند را با خود به يدک می  كشند، نبوده ای! 
حالا كه می شناسمَت افسوس گريبانم را گرفته كه  ای كاش در سالهای نوجوانی ام وقتی از روی سی وسه 
پل رد می شدم، به جای شنيدن ترانه های هر روز بی كيفيّت تر از ديروزِ بعضی شاگردانِ ناخلف، با زمزمة 
استادانة تو خميرماية ذوقم را شكل می دادم. كاش از گلدسته های مسجد جامع و راديو و تلويزيون اصفهان 
هر روز صدای اذان تو را شنيده بودم. كاش در كتابهای هنر دوران مدرسه با سرگذشت و آثارِ امثال تو و 
اديب خوانساری و بنان و احمد عبادی و شهناز و كسايی و... هم آشنا شده بودم. افسوس از اين همه دوری 

و ديری!
تــو11

ساعت سه نيمه شب بود. با خواب كلنجار می رفتی، امّا فايده ای نداشت. گردبادی دلت را آشفته بود كه 
می خواست در هزارتوی حنجره ات بپيچد و فضای خانه را عطرآگين كند. يك لحظه انگار زمان و مكان 

فراموشت شد. بلند  شدی، دوزانو نشستی توی رختخواب و زدی زير آواز: 
بماند يار  حرم  در  دل  محرم  شد  هركه 
بماند12 انكار  در  ندانست  كار  اين  وانكه 

همايون آرام چشمهايش را باز كرد و غرق در صدای تو شد. همای كوچك هم غلتی زد و هوش و حواسش 
را  سپرد به آواز. بقيه هم از خواب بيدار شدند؛ امّا از جايشان تكان نخورند. ديگر عادتشان شده بود كه با 
زمزمة تو بخوابند و با گلبانگت بيدار شوند! سالهاست همة اهل خانه و كوچه و شهر و ايرانشهر می دانند كه 

عاشق آوازی. آوازه ات به حلب13 هم رسيده. انگار خدا تو را خلق كرده تا بخوانی. 
آرام كه گرفتی و خوابيدی، بچه ها هم دوباره به خواب رفتند. امّا صبح كه شد باز خانه پر شد از نوای تو و 
هياهوی تاجی14 و همايون و پروين و هما و جمشيد و پروانه. آنروز انگار راهی شيراز بودی. همايون نگاهی 

گذرا به تو انداخت و رو به مادر گفت: 
مامان چرا بابا تاج هيچوقت خونه نيستند؟!

آخه باباتون مِثی بلبله مادر جان. نبايدِ كه جِلوشا گِرِف! بايدِ برِد، بگردِد، بچرخِد. بلبل بايدِ آزاد باشه!

ثريا دانش، همسر تاج

هما، دختر تاج
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همة بار اين شش تا بچه روی دوش اين يگانه بانو بود. مرد 
كوچه بود و زن خانه. همه چيز در اختيار او بود. تصميم گيرنده 
و همه كارة اين زندگی. بچه ها بارها و بارها از زبان تو خطاب 

به مادرشان شنيده بودند كه: 
هرچه شما بفرماييد خانم. من ساكتم! حرف حرف شماست. 
انگار خشم نداشتی. انگار بغض و عصبيّت در وجودت نبود. 
جالب تر اينكه با آنهمه لطافت و عطوفت هيچوقت هم ترسی 
از اين نداشتی كه شعری كه می خوانی دل متصدّيان وقت 
را بيازارد! رباعیِ فرخی يزدی را كه سال 1331 در كنسرت 

آبادان مقابل بزرگان وقت خواندی به ياد داری؟ 

دردی بتر از علت نادانی نيست 
جز علم دوای اين پريشانی نيست
هرچند به روی گنج منزل داريم

بدبخت و فقيرتر ز ايرانی نيست15

به  به تمامی  را  كلمه اش  به  كلمه  و  كردی  سپر  سينه 
مؤاخذة  مقابل  در  و  دادی  تحويل  مشتاقت  شنونده های 
سياست پيشگانی كه گويا به تيريج قباشان برخورده بود هم 

گفتی: 
 اين شعر را كه من نگفته ام. شاعرش كس ديگری است! 
من زمانی كه برای اين كنسرت می آمدم در راه چَپَرنشينانی 
را ديدم كه روی گنج نشسته بودند و اين شعر را مناسب آن 

حال خواندم!
هميشه همينطور متين و ملايم و مهربان بودی و همه را 
خالصانه دوست داشتی. از زن و بچه ات گرفته تا پدر و مادر و 
شاگردانت را. حتّی آنها كه نمی شناختيشان را، مردم كوچه و 
بازار را! يادت هست در آخرين سفر دسته جمعی تان وقتی سوار 
اتوبوس شديد و مسافران شناختندت و ابراز محبّت كردند، 

برايشان تا مقصد خواندی؟ بی هيچ نخوتی! بی هيچ منّتی! 
می برد.  ملكوت  تا  را  كودكانت  آواز،  می خواندی،  وقتی 
هم  چكاوک  شش  اين  بودند.  موسيقی  شيفتة  همه شان 
قفس  در  كودكی  همان  از  و  ديگر  بودند  تو  خلفِ  فرزندان 

وجودِ يك يكشان انگار هزاردستانی دربند بود!
لطف  صدايش  بودی  گفته  داشت.  خوبی  صدای  پروين 
صدای دلكش را دارد و قويتر است. دخترک يكبار در نوجوانی 
در دانشكدة ادبيات كنسرت داد و مقبول هم واقع شد؛ امّا 
خواندن  هم  همايون  نگرفت.  را  پی اش  تو  حرفِ  احترام  به  
را دوست  داشت. كمی كه از موسيقی سردرآورد شروع كرد 
به جمع كردن صفحه ها و كاست هايت. آخر تو كه اهل اين 
حرفها نبودی. اهل تعلق و تملكّ! نه هيچوقت كليد همراهت 
بود نه قلم نه پول و.... هميشه فقط می شد كاغذِ شعرهايی را 
كه با خط خوش شكسته يادداشت كرده  بودی توی جيبهايت 

پيدا كرد. 

بود  كتابخانه ای  كرد  جمع  برايت  زمانه  كه  چيزی  تنها 
امضای  با  آنها  از  بسياری  كه  شعر  كتابهای  از  انبوهی  با 
نويسنده شان به تو تقديم شده بودند؛ از اقبال لاهوری و رهی 
معيّری گرفته تا پژمان بختياری و صغير اصفهانی و آتش و 

گلزار و.... 
راه كسب درآمد  روزها كه هنر  حق هم داشتی. آخر آن 
نبود! اگر بود هم، تو از آنهايشَ نبودی. تو راه و روش خودت 
دنيا  اين  كار  به  هم  كاری  آزاده.  و  بودی  آزاد  داشتی.  را 
عايدی  نمی گرفتی،  شهريه ای  كه  شاگردهايت  از  نداشتی. 
را  به جيب خيريه ها می رفت. هنرت  كه  كنسرت هايت هم 
هم هيچگاه به كمپانی های رنگارنگ نفروختی. تعلّق نداشتی 
و تعصّب هم. فرزندانت -پسر و دخترشان- در چشمت فرقی 
نداشتند. دوست داشتی همه  روی پای خودشان بايستند و 

دور و بر آواز هم عمر نگذرانند!
 يادت كه هست همای كوچك يكبار پنهان از چشم تو در 
مسابقة آوازی شركت كرده بود كه روز آزمون فهميد داورش 
تويی! برای هما آن تجربه، تجربة اول و آخر بود. بچه ها همه 
دوستدار موسيقی بودند. كمی هم از آن سر درمی آوردند ولی 
هيچوقت روی خوشی به اين علاقه شان نشان ندادی. مدام در 

گوششان زمزمه كردی كه: 
اين  قرار بدهيد!  را شغل خودتان  اين كار  بابا جان، مبادا 
موسيقی جزوی از فرهنگ ماست بايد آن را بياموزيد، امّا يا 

برويد پی يك شغل يا تحصيل كنيد! 
اين پند را به شاگردانت هم كه مثل فرزندانت دوستشان 
داشتی، داده بودی. به علی اصغر شاهزيدی و تقی سعيدی 
و بقيه. حتی به آنها كه برای اولين بار به محضرت می آمدند. 
يادت هست به آن دانشجوی كم سن و سال رشتة پزشكی 

كه برای تعليم ديدن آمده بود چه گفتی؟
برو دَرسَت را تمام كن بابا، پزشك بشو، بعداً بيا. الان وارد 

اين مسير نشو. برو بابا جان!
شايد همة اينها به اين خاطر بود كه خودت از نه سالگی 
از مدرسه بيرون آمده  بودی و روانة كلاس سيد عبدالرحيم 
اصفهانی و ديگران شده  بودی. از حرفهايت خوب پيدا بود كه 
به تحصيل علاقه داشته ای و نمی خواستی  اين فرصت را از 
شاگردان و فرزندانت بگيری. راستش را بخواهی، هما هنوز 
هم هر از گاهی دلش می گيرد كه چرا به خاطر اصرار شما 
موسيقی را دنبال نكرده ولی خودش را با همان چند كلمة 

عمو كسايی اش تسلیّ  می دهد كه: 
بابات خوب كاری كرده عمو جان!

او
به  شاهزيدی  استاد  همراه  كه  بود  امسال  شهريور  اواخر 
با رويی  خانة قديمی تاج اصفهانی رفتم و فرزندش همايون 
گشاده پذيرفتمان. وارد كه شدم بانو تاج16 پشت ميزی در 
سمت چپ  هال نشسته بود و چايی می خورد. گَرد پيری روی 

تاج و صغير اصفهانی
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چهره اش نشسته بود؛ امّا پيدا بود اين صورت، همان 
قرص ماهيست كه  تاج الواعظين17 در دست نوشته ای18 
كه برای جلال الدينِ سفركرده به يزد فرستاده، وعدة 
خواستگاريش را داده بوده است. كاش برايم می گفت 
كه با آنهمه تفاوت سنی چرا تن به وصلت با هنرمندی 
داده بود كه اغلب در خانه نبود و اگر هم بود مشغول 

زمزمه های درونش؟19
با همايون تاج و جناب شاهزيدی وارد اتاق پذيرايی 
خوانده  پسران  حرفهای  پای  نشستم  من  و  شديم 
را »دادا« خطاب  تاجِ مرحوم كه همديگر  ناخواندة  و 
می كردند! بعضی خاطرات را اين می گفت و بعضی را 
آن. انگار هردو فرزندان اين خانه باشند. گاهی هم كه 

همايون جواب سؤالی را نمی دانست می گفت: 
من  آخه  بپرسين.  بايد  شاهزيدی  آقای  از  رو  اين 

چندين سال نبودم. ايشون بيشتر كنار بابا بودند. 
تازه ای  تا حرفهای  و پرسش می كاويدمشان  نگاه  با 
بشنوم؛ امّا می دانستم كه ناگفته ها در دلِ همان بانویِ 
بی كلام است. يك ربع بعد او هم كنار ما بود، ولی با ما 
نبود. از درد پا می ناليد و حوصلة حرف زدن نداشت. 

همايون نشست كنارش و با لبخند گفت: 
چطور  تاج  بابا  كه  بدونند  می خواد  دلشون  مامان! 

آدمی بودند؟ از شيخ اسماعيل و بی بی و اينها.... 
من ديگه اينا را فراموش كردم مامان! هيچ چی تو نظرم 

نيس! وقتی شوما می گويند يه چيزای مياد به نظرم. 
 )با خنده( آهان!... من گفتم كه مثلًا بابا كه سفر بودند 
پدرشون.  دستبوسِ  می رفتند  اول  برمی گشتند  وقتی 
اونوقت كه تو پاقلعه خونه داشتيم. تو انگورستون ملك!

شوما بودی؟! ديده بودی؟!
 )خنده( نه شما برای ما تعريف كرده بودين. 

خوب اون وقتا اينا بود تو نظرم. حالا ديگه تو نظرم 
نيست! ديگه پيری يسِ ننه! عجيبه من پادرد و اذيت 
هميشه داشتم اما هيچوقت مثی امروز نبود! نی می دونم 
اينطورم! صب تا حالام دوتا قرص خوردم عوِضی  چرا 

يكی!
دوست  رو  تاج  آقای  صدای  خانوم  حاج  پرسيدم: 

داشتيد؟
رو كرد به آقای شاهزيدی و گفت: 

بله! خوب زندگی ما چيز ديگه ای بود و جور ديگه ای 
بود و خوب.... آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت، 

آقای شاهزيدی!
آقای شاهزيدی با لبخند گفت: 

البته! امّا اين پيمانه هنوز يك چيزهايی توش هست! 
اينقدر همه جا حرفش هست و عكسش هست كه.... 

همه می دونند درموردش! نمی خواد من چيزی بگم. 
گفتم: 

اهل  ندارن همسرشون  بعضی ها دوست  حاج خانم، 
هنر باشه. اهل موسيقی و آواز و اينطور چيزها. شما 

اعتراضی نداشتيد؟
نه! ما اين چيزا نبود تومون. كه خوش بياد و نياد و 
چرا دير اومدی و زود رفتی و... حالاس كه ديگه اينطور 

چيزا باب شده. 
دوست نداشتين آقای تاج به جای آواز خوندن دنبال 

كارِ ديگه ای برن؟
چرا؟! خوب خودش دوست داشت بخوندِ! اون زمون 

كه مثی امروز نبود!
شما ايشونو چی صداشون می كرديد؟

نمی دونم والّا! يادم نی می ياد!
سفر هم با هم رفتين حاج خانوم؟
بله! )مكث( اون چيزا كه گذشت!

و باز سكوت سردش را ريخت روی اشتياقِ شعله ورِ 
من. از آن زنها نبود كه بخواهند با تعريف و تمجيد از 
همسرشان خودشان را بزرگ كنند! اهل تفاخر نبود. 
عزّت نفس داشت. فهميدم كه چرا تاج بعد از ازدواجش 

هم تاج ماند و تاج تر شد! هما می گفت: 
مادر بيست و سه سال از بابا كوچكتر بود؛ امّا خوب 
اداره اش می كرد. مثل يه بچه ازش نگهداری می كرد. 

خيلی مراقبش بود. خيلی براش زحمت كشيد. 20 
اين زن دنيايی بود كه بی شك اگر حوصله می كرد و 
گوشه ای از آن را برايم بازگو می كرد... امّا افسوس! چند 

دقيقه بعد از دردِ پا ناليد و از اتاق بيرون رفت. 

و نسل بی ترانة فردا
كردة  مو سپيد  كه  آنها  زبان  از  مدام  سالها  اين  در 
هنرند  و  فرهنگ  متصدّی  كه  آنها  يا  و  موسيقی اند 
ابتذال  به  رو  ايرانی  موسيقی  كه  و شنيده ايم  خوانده  
گذاشته! امّا مگر موسيقی تافتة جدا بافته است؟! مگر 
چيزی جدای از ديگر تحوّلات جامعه است؟! »موسيقی 
آفريده ای اجتماعی است.« 21 چرا بايد آن را تنها در حدّ 
يك وسيلة برانگيزانندة عواطف درونی تنزل بدهيم؟! 
يقيناً اگر حُسن يا خُبثی در ضميرِ شنونده نباشد، از 
آن  برانگيختن  در  هم  ديگری  ابزارِ  هيچ  و  موسيقی 
كاری نمی آيد و اگر باشد هم ناچار بی موسيقی از جای 
ديگری سربرمی كند! پس چرا موسيقیِ اصيل را محدود 
كنيم و هر روز راه نفس اش را تنگ تر؟! در اينصورت چه 
انتظاری می توانيم از فطرتهای موسيقی جويی كه ذوق 
و پسندشان را تعالی نداده ايم، داشته باشيم؟! به قول  شماره 27 / صفحه ی 56



استاد قدسی: جلال تاج، انسان آزادة متواضع صبور و بسیار مؤدبی بود، خودخواهی 
نداشت. در محافل و مجالس دوستانه بسیار  ابداً  را  های بعضی هنرمندان معاصر 
مؤدب می نشست، لفظ قلم صحبت می کرد. بسیار خوش مشرب و خلیق و گرم و 
نرم بود، برای شادی دوستانش گاه به تقلید و گاه به حرکات کودکانه می پرداخت 

که انسان از خنده روده بر می شد... .

هوشنگ ابتهاج: 
گونی  می تونی  بخری،  پارچه  می ری  شما   -
پارچة  اگه  بخری!  فاستونی  می تونی  بخری، 
مردم  اختيار  در  مناسبی  قيمت  با  رو  خوب 
بذاری كه مردم نمی رن كرباس و گونی بخرن 
عادت  مردم  می دی  مردم  به  بد  وقتی  كه! 
و  بشنون  چيزی  يك  می خوان  مردم  می كنن! 
نيازهايی  يه  بخونن.  و  بكنن  واگو  چيزی  يك 
در مردم هست كه اگه موسيقی ما جواب نده، 

بايد  اين موسيقی  نياز خودشون.  می رن دنبال 
جواب نياز مردم رو بده!22

]اصيل[  »موسيقیِ  كه  كنيم  باور  كاشكی 
موجب رشد حساسيّت و آزادگی جامعه است«23و 
بكوشيم تا پسند جامعه را تعالی بخشيم. چه راهی 
برای اين كار ساده تر از بازشناسی و بازخوانی آثار 
و  كسايی  و  خوانساری  اديب  و  عبادی  و  تاج 24 
شهناز و محجوبی و صبا و خالقی و ديگر بزرگان 

رفته و نرفته، برای نسل بی ترانة فردا! 

1. شاگردان و فرزندانش می گويند كه تاج اغلب ايشان را با اين نام خطاب قرار می داده است. 
2. اوژن اوبن –سفير فرانسه در ايرانِ آن سالها- می گويد: »رجال و مالكان بزرگ هميشه 
يك يا چندين ساززن و آوازخوان اختصاصی در دستگاه خود نگاه می دارند و زنان مطرب 
نيز به اندرونی رفت و آمد می كنند. امّا چند هنرمند حرفه ای معروف به طور مستقل و آزادانه 
زندگی می كنند. آنها معمولاً تعليم موسيقی می دهند.« )ر. ک، اوبن؛اوژن. )1362(. ايران 
امروز، ترجمه و حواشی علی اصغر سعيدی. كتابفروشی زوّار. ص247( مراد نويسنده امثال 

ميرزا حسينقلی خان تارنواز مشهور و آقا علی اكبر و ميرزا عبدالله است. 
3. همو می گويد: در مراسم عروسی و ختنه سوران و ديگر مراسم اندرونی و بيرونی موسيقی 
با رقص پسربچگان و ادا و اطوار لوطی ها همراه بود و آواز هم كه موسيقی سنگين و جدّی 
ايرانی بود، راه خود را می رفت. نت نداشت و علاقمندان آن را سينه به سينه ياد می گرفتند. 
آوازها عموماً از حافظ و سعدی انتخاب می شد و همة ايرانيان معمولاً اشعار اين دوره را از 

حفظ بلد بودند! )همان: 246(.
4. شاملو؛ احمد. )1378(. مجموعه آثار. تهران؛ زمانه. ج2. ص 1015. 

5. ابن خلدون می گويد: »... موسيقی از آخرين صنايعی است كه در اجتماع و عمران پديد 
می آيد و نيز اين هنر از نخستين صنايعی است كه در هنگام ويرانی و سير قهقرايی يك 
ابن خلدون؛ عبدالرحمن. )1362(.  )ر. ک.  زايل می شود.«  و  از آن رخت می بندد  اجتماع 

مقدمة ابن خلدون. ترجمة محمّد پروين گنابادی. تهران: علمی و فرهنگی. چاپ چهارم.( 
6. دهلوی؛ حسين. )1370(. كتاب ماهور، مجموعه مقالات موسيقی جلد اول. تهران: مؤسسة 

فرهنگی ماهور. ص 16. 
7. همانجا. 

8. اين تصنيف را ملك الشعرای بهار در دوران تبعيد خود در اصفهان در سال 1312 ساخته 
و به اهالی اصفهان اهدا كرده است. )بهار؛ محمدتقی. )1336(. تهران: چاپخانة فردوسی. 

ص530.( 
9. ر. ک. كسايی؛ حسن. )1387(. هزار دقيقه با هزاردستان )مصاحبه(. فصلنامة دريچه. 

شمارة هفدهم. ص57. 
با  باشد.  آنها  جولان  عرصة  كه  می گيريم  را  مراسم  اين  می كنند  فكر  »خيلی ها   .10
فرزند  تاج،  با هما  مؤلف  نشدة  منتشر  )مصاحبة  و....«  و می خوانند  طرفدارانشان می آيند 

استاد تاج، مهر1390( 
تاج  استاد  از شاگردان  و  آواز  )استاد  علی اصغر شاهزيدی  استاد  از گفته های  الهام  با   .11
اصفهانی(، هما و همايون تاج )فرزندان استاد تاج اصفهانی( در گفتگوی منتشر نشده ای با 

مؤلف، شهريور و مهر1390. 
12. ر. ک. حافظ؛ شمس الدين محمّد. )1383(. ديوان. تصحيح قاسم غنی و محمّد قزوينی. 

تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ پنجم. ص138. 

13. ر. ک. كسايی؛ حسن. )1387(. هزار دقيقه با هزاردستان )مصاحبه(. فصلنامة دريچه. 
شمارة هفدهم. ص47. 

14. تاج الملوک. دختر بزرگ استاد تاج. 
15. فرخی يزدی؛ محمّد. )1357(. ديوان فرّخی يزدی. به قلم حسين مكی. تهران: اميركبير. 

16. صغری دانش، همسر استاد تاج. 
17. لقب شيخ اسماعيل، پدر جلال الدين تاج كه نخستين معلمّ و مشوّق جلال الدين كوچك 

در كار آواز بود. 
18. »بابا دير ازدواج كرد. به قول خودش در چهل سالگی و دو سال كم! هميشه در سفر 
بود. آنروز هم در يزد بود؛ مهمان كاظم هراتی كه دستخطّ شيخ اسماعيل رسيد: جلال! 
برای تو زنی پيدا كرده ام مثل پنجة آفتاب! به ماه می گويد درنيا كه من درآمدم. برگرد 
تا به خواستگاری برويم.« )مصاحبة منتشر نشدة مؤلف با همايون تاج، فرزند استاد تاج، 

شهريور1390(.
19. »بابا چشمهای خيلی گيرايی داشت اما در كل قشنگ نبود. گاهی به مادرم می گويم: 
مامان من نمی دونم شما چطور عاشق بابا شديد؟ آن هم با اين تفاوت سنی! و ايشان هم 
می گويند: به خاطر خلق خوشش.« )مصاحبة منتشر نشدة مؤلف با هما تاج، فرزند استاد 

تاج، مهر1390(.
20. درعوض اين همه عطوفت تاج هم مرد زندگی بود! »به هيچ چيز آلوده نبود. نه اهل 
دخانيات بود، نه مشروب نه چيز ديگری. اگر هم در چنين محافلی قرار می گرفت با رندی 
با  اينطور چيزها دوری می كرد.« )كسايی؛ حسن. )1387(. هزار دقيقه  از  خاص خودش 
هزاردستان )مصاحبه(. فصلنامة دريچه. شمارة هفدهم. ص47( هما می گفت: »شبها كه بابا 
به خانه می آمد احوالِ يك يكِ ما را با مهربانی و لبخند جويا می شد.« )مصاحبة منتشر نشدة 

مؤلف با هما تاج، فرزند استاد تاج، مهر1390(.
محمدتقی  ترجمة  موسيقی.  در  انديشه  بيان   .)1362( سيدنی.  فينكلشتاين؛  ر. ک.   .21

فرامرزی. تهران: نگاه. ص 15. 
22. بهنود؛ مسعود. )كارگردان(. گلهای ماندگار. ]فيلم مستند[. 50 دقيقه. 

محمدتقی  ترجمة  موسيقی.  در  انديشه  بيان   .)1362( سيدنی.  فينكلشتاين؛  ر. ک.   .23
فرامرزی. تهران: نگاه. ص 12. 

24. »... مبادا از بزرگانی مثل آقای تاج چيزی بسازيم خارج از انسان! درست است كه اينها 
كمی برتر آدمهای معمولی بوده اند اما اين يكی از ذات درونی خودشان بوده و يكی هم 
رياضتی كه به خودشان داده اند. يك چيزی خارج از انسان نبوده اند. نبايد حالت تقدس به 
آنها بدهيم. اينها هم انسان بودند ولی انسانهای خيلی خوبی كه می توانند سرمشق ديگران 

باشند.« )مصاحبة منتشر نشدة مؤلف با همايون تاج، فرزند استاد تاج، شهريور1390(. 
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